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ابِی
َ

مِنَ مِنْ عَذ
َ
لَ حِصْنِی أ

َ
 الَلَهُ حِصْنِی فَمَنْ دَخ

ّ
لََا إِلَهَ إِلََّا

)لا اله الا اللّه دژِ من است؛ پس هرکس به دژِ من درآید، از عذاب من ایمن خواهد بود.(«
چون کاروان به راه افتاد، امام فریاد زدند: 

نَا مِنْ شُرُوطِهَا
َ
بِشُرُوطِهَا وَ أ

)با وجود شرط‌های آن و من از شرط‌های آنم.(«

أمالى صدوق، ص ۲۳۵



کُــد

ح حدیث شریف عنوان بصری شر
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مقدمۀ ناشر

ارِمَ 
َ
مَ مَك مِّ

َ
ت
ُ
تُ لِِأ

ْ
مَا بُعِث م: »إِنَّ

ّ
ی‌الله‌علیه‌وآله‌وسل

ّ
‌ الله صل

ُ
 رَسُــول

َ
قَال

قِ«1 ؛ من فقط مبعوث شــدم تــا مکارم اخــاق را به کمال و 
َ
لا

ْ
خ

َ ْ
لْأ

َ
ا

تمام برسانم.
مهمتریــن  از  یکــی  درونــی  روحیــات  و  اخــاق  اصــاح  مســلماً 
هدف‌های بعثت انبیاء اســت که بدون آن هدف نهایی که رســیدن 

به لقاء خداست، تأمین نخواهد شد. 
یکی از مشکلاتی که در این راستا وجود دارد کمبود کتابهایی است 
که برنامه‌های عملیاتی ساده و اثرگذار را در این راستا عرضه کند که نسل 

جدید بتواند به راحتی با آن ارتباط برقرار نموده و از آن استفاده نماید.

1. مکارم الاخلاق، ج1، ص 8.
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مؤسســه جوانــان آســتان قدس رضوی بــا توجه به وظیفــه‌ای که در 
حقّ نسل جوان معاصر دارد و با توجه به بایسته‌های گام دوم انقلاب 
کید فرمودند، خصوصاً مســألۀ رشــد  کــه رهبر معظم مدّظله‌العالی تأ
اخــاق و معنویــت، بر عهدۀ خود دید تا در راســتای شــفاف ســازی 
مفاهیــم اخلاقــی و تبیین فلســفۀ آن و نیز ارائــۀ راهکارهای عملیاتی 
کاربــردی گامی برداشــته و محتــوای عمیق معرفتــی را در قالبی نوین 
در ضمــن سلســله کتابهایــی برای اســتفاده نســل جوان ارائــه نماید؛ 
کتاب پیش‌رو که به شرحی گذرا بر حدیث ارزشمند »عنوان بصری« 

می‌پردازد قدمی در این مسیر است. 
محتــوای این حدیــث، طیف گســترده‌ای از موضوعــات اخلاقی 
و ســلوکی را همــراه بــا راهکارهایــی ســاده و اثربخش دربرمی‌گیــرد: از 
کیفیت معاشــرت و خلــوت، چگونگی و مقدار غذا، شــیوهٔ صحیح 
تحصیــل علــم، مراتب حلــم و بردبــاری، حــدّ لازم شــکیبایی در برابر 
تنــدی و هرزه‌گویــی دیگران، تا بیان مقام عبودیت، تســلیم، رضا و در 
، می‌تــوان آن را طرح کلی یک  هٔ توحیــد. از این‌رو

ّ
نهایــت، وصــول به قل

برنامــهٔ تربیتــیِ همه‌جانبــه بــرای طالــب راه خدا و به دیگر ســخن کُد 
عبور به سوی خداوند و شاه‌کلید سلوک دانست.

کتــاب حاضــر شــرحی گــذرا بــر ایــن حدیث ارزشــمند اســت که 
ابتدا به توضیح درباره اهمیت این حدیث شــریف و بررســی سند آن 
پرداختــه و پــس از آن در طی پنجاه نکته، درســهای این حدیث را به 
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شکلی واضح و کاربردی و کوتاه روشن می‌نماید.
یــم ایــن تــاش ناچیــز قدمــی باشــد در راه ترویــج اخــاق  امیدوار
و معنویــت در جامعــه اســامی و مــورد رضــای حضــرت امــام زمــان 

ارواحنافداه قرار گیرد.





   شرح حدیث عنوان بصری    11  

مقدمهٔ کتاب

حِیمِ بسمِ الله الرَّحمنِ الرَّ
اهِرِین ى محمّد وَ آلِهِ الطَّ

َ
ى الله عَل

َّ
مینَ وَ صَل

َ
عال

ْ
حَمْدُ للّه رَبِّ ال

ْ
ال

 بالله 
ّ

 و لا قوّةَ الّا
َ

ی أعدائِهِم أجمَعینِ و لا حول
َ
عنةُ الله عَل

َ
وَ ل

یکــی از روایاتــی که مجموعه‌ای جامع و منســجم از نــکات و کُدها و 
کلیدهــای ســلوکی را در خود جــای داده و همواره مــورد توجه عارفان 
بــزرگ بوده اســت، حدیث منقــول از امام صادق علیه‌السّــام اســت 
کــه به نــام راوی آن، »عُنوان بصری« شــهرت یافته اســت. این روایت، 
توضیــح نســبتاً کاملی از حقیقــت عبودیت و بندگی خــدا و راه‌های 
وصــول بــه آن ارائه می‌کند و در میان احادیث عمیق عرفانی، به‌منزلهٔ 
گام‌بــه‌گام و  کلیــدی را  کــه مطالــب  دســتورالعملی زنجیــروار اســت 

پیوسته بیان کرده است. 
در آغاز حدیث، سخن از »علم« است و تقسیم آن به علم حقیقی 



  12     کُــد  

کید می‌شود که  دُنّی و اکتســابی؛ ســپس بر این نکته تأ
َ
و رســمی، یا ل

دُنّی 
َ
طلب عبودیت، مهم‌ترین و اساسی‌ترین راه دست‌یابی به علم ل

است؛ و از آن پس شاخصه‌های حقیقت عبودیت را بیان می‌فرماید 
تــا آن‌جــا که شــاید در هیچ روایــت دیگری، حقیقت عبودیــت با این 
جامعیت و وضوح تبیین نشــده باشــد. در ادامه نیز نُه دســتورالعمل 
بســیار مهــم، کلیــدی و در عیــن حــال ســاده، دربــارهٔ آداب عبودیت 

مطرح می‌شود. 
به همین سبب، عارف بالله حضرت آیةالله حاج سیدعلی قاضی 
قدّس‌سرّه که جامع علم و عمل و فقه و عرفان و معقول و منقول بودند 
کید ویژه داشــتند و  از میــان انبــوه روایات، بر حدیث عنوان بصری تأ
آن را بــرای ســالکان مبتــدی، برتریــن روایــت می‌دانســتند؛ به‌گونه‌ای 
که عملاً یکی از ارکان اصلی ســیر و ســلوک در مکتب ایشــان، التزام 

عملی به مضمون همین روایت بود.
حضرت علامه طهرانی قدّس‌سرّه می‌فرمایند:

»مرحــوم اســتاد بزرگ، عــارف بى بديــل قرن‏ ]آیــةالله حاج 
سید علی قاضی قدّس‌سرّه[ براى گذشتن از نفس امّاره، و 
خواهش‌هاى مادّى و طبعى و شهوى و غضبى كه غالباً از 
ذات 

ّ
يكنه و حرص و شهوت و غضب و زياده‌روى در تلذ

بــر م‏ىخيــزد، روايت عنوان بصــرى را دســتور می‌دادند به 
‌ىالله تا آن را 

َ
شــاگردان و تلامذه و مريدان ســير و ســلوك إل
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بنويســند و بدان عمل كنند. يعنى یک دســتور اساسى و 
مهــمّ، عمل طبــق مضمون اين روايت بــود. و علاوه بر اين 
می‌فرموده‏انــد بايــد آن را در جيــب خــود داشــته باشــند و 
هفته‏اى ىكي دو بار آن را مطالعه نمايند و شاگردان خود 

را بدون التزام به مضمون اين روايت نم‏ىپذيرفته‏اند.« 1 

فرزند مرحوم آیةالله قاضی، آقا سید محمدحسن قاضی رضوان‌الله‌علیه 
نیز در این باب می‌گویند:

کوچــک  فرزنــدان  مــا  از  »آیــةالله قاضــی بســیاری مواقــع 
می‌خواســتند که حدیث عنــوان بصری را بــا خطی خوانا 
بنویســیم و نســخه‌ای که از همه صحیح‌تر و خوشخط‌تر 
بــود را بــرای خــود نگه می‌داشــتند و آن را به کســانی که به 
ایشــان مراجعــه می‌کردنــد و خواهــان دســتور ســلوکی و 
برنامه تربیتی بودند می‌دادند؛ خصوصاً کسانی که شرایط 

حضور پیوسته در جلسات ایشان برایشان فراهم نبود.«2

1. روح مجرد، ص 175.
2. صفحات من تاریخ الأعلام، ج1، ص197.
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سند حدیث عنوان بصری
«1 اثر  این حدیث شــریف، برای نخســتین بار در کتاب »مِشكاة الأنوار
علی بن الحســن الطبرســی نوهٔ فضل بن الحسن طبرســی )م ۵۴۸ق( 
نقل شــده اســت. کتاب در برگیرنــدۀ روایاتی فراوان اســت که مصادر 
اولیّۀ آن از دست رفته و فقط از طریق این کتاب به ما رسیده است.2
پــس از آن دو فقیــه عــارف بزرگ شــیعه محمد‌بن‌مکــی معروف به 
شهید اول )م ۷۸۶ هـ.ق( و زین‌الدین‌بن‌علی مشهور به شهید ثانی )م 
۹۶۶هـ.ق(3 با بازنشــر این روایت بر شــهرت آن افزودند. از قرن یازدهم 
بــه بعــد، با راه‌یافتــن این حدیث بــه مجموعه‌های بزرگــی چون »بحار 
«4، »وسائل الشیعه«5 و سپس »مستدرک الوسائل«6، جایگاه آن  الأنوار

در میان اهل حدیث و عرفان بیش از پیش استوار شد. 
ممکن اســت از نظر رجالی گفته شــود این روایت، ســند متصل و 

1. مشکاة الانوار، ص328-325.
2. از جمله این کتب، کتاب محاسن برقی از منابع اصیل و قدیمی حدیث شیعه است 
که تقریباً نسخۀ کامل آن در دست جناب طبرسی بوده و ایشان بیشتر مطالب کتابش 
را از آن نقل نموده و بعداً بیشــتر قســمتهای این کتاب ارزشــمند گم شــده است )رک: 

خاتمة مستدرک الوسائل، ج1، ص 238(.
3. منیة المرید، ص148.

4. بحارالأنوار، ج1، ص224.
5. وسائل الشيعة، ج‏27، ص172.

6. مستدرک الوسائل، ج‏17 ص322.
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مســند به معنای اصطلاحی ندارد؛ اما روایات اخلاقی نیازمند ســند 
متصــل مانند روایات فقهی نیســت و اگر قرائنــی بر صحت آن وجود 
داشــته باشــد و محتوایش با دیگر روایات مطابق باشد به عنوان یک 

حدیث اخلاقی پذیرفته می‌شود. 
ایــن حدیــث گذشــته از آنکه مــورد تأییــد حدیث‌شناســان بزرگی 
که نامشــان گذشــت، می‌باشــد، از جهت محتوا، دارای متنی استوار 
مات حدیثی و تعابیر 

ّ
و ممتاز اســت که به‌روشــنی با قرآن کریم، مســل

روائــی و تجربیــات عرفانــی و معــارف عقلــی ســازگار اســت و از ایــن 
جهــت، بســیاری از بــزرگان اهــل معرفــت آن را پذیرفته‌انــد. از جمله، 
مرحــوم قاضــی نــورالله شوشــتری )م ۱۰۱۹ق(،1 مرحــوم شــیخ بهائی )م 
۱۰۳۱ق(،2 فیــض کاشــانی )م1091 ق(،3 آیةالله حــاج میرزا جواد ملکی 
تبریزی )م ۱۳۴۳ق(4 قدّس‌سرّهم و دیگر بزرگان به این حدیث اقبال 
، توجهِ بیشــتر اهل ســلوک به این  نشــان داده‌اند. در دوران متأخر نیز
یادی مرهون شــیوهٔ مرحوم آیة الله حاج سیدعلی آقای  روایت، تا حدّ ز
قاضی رضوان‌الله‌علیه است که چنانکه گذشت روایت عنوان بصری 

را دستور محوری خود قرار داده بودند.

1. مجالس المؤمنین، ج2، ص193.
2. كشكول شیخ بهائی ، ج2، ص165.

3. المحجة البیضاء، ج5، ص45 و علم الیقین، ج1، ص10.
4. أسرار الصلاة، ص۲۴۵.
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در باب روایاتی از این دست گفته‌اند: »مَتْنُهُ دلیلٌ علی صحته«؛ 
یعنــی خــودِ متــن، گواه صحّــت روایــت اســت. در این‌جا نیــز چنین 
اســت: اولاً تمــامِ مضمون و مفاد توصیه‌هــای روایت عنوان بصری، با 
دقیق‌تریــن مبانــی توحیــدی و معارف اخلاقــی هم‌خوانــی دارد؛ ثانیاً 
کیــدِ مکرّر  روایتــی کــه مورد اعتمــاد فقهای بــزرگ و مورد ســفارش و تأ
اولیــای الهــی قــرار گرفته، بی‌شــک از نظــر اخلاقی و ســلوکی معتبر و 

مورد وثوق است. 
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شرح گذرای روایت 

علامه مجلسی رضوان‌الله‌علیه می‌فرماید:
فْظُهُ:

َ
سَ‌اللهُ‌رُوحَهُ مَا هَذَا ل ائِِىِّ قَدَّ بََهَ

ْ
طِّ شَيْخِنَا ال وَجَدْتُ بِِخَ

يْخِ 
َ

تُ مِنْ خَطِّ الشّ
ْ
: نَقَل ىٍّ دُ بْنُ مَكِّ مَّ ينِ مُُحَ سُ‌الدِّ ْ يْخُ شَمَ

َ
 الشّ

َ
قَال

 كَبِيرًا 
ً
؛ وَ كَانَ شَيْخا بَصْرىِِّ

ْ
هُ‌الُله، عَنْ عُنْوَانِ‏ ال فَرَاهَانِِىِّ رَحِِمَ

ْ
دَ ال حْْمَ

َ
أ

بَعٌ وَ تِسْعُونَ سَنَةً. رْ
َ
يْهِ أ

َ
تََى‏ عَل

َ
قَدْ أ

ا قَدِمَ جَعْفَرٌ  مَّ
َ
نَسٍ سِــنِيَن. فَل

َ
 مَالِكِ بْنِ أ

َ
خْتَلِفُ إلَى

َ
: كُنْــتُ أ

َ
قَــال

نْ ءَاخُذَ 
َ
حْبَبْتُ أ

َ
يْهِ، وَ أ

َ
فْتُ إل

َ
دِينَةَ اخْتَل َ مُ الْمْ

َ
لَا يْهِ‌السَّ

َ
ادِقُ عَل الصَّ

خَذْتُ عَنْ مَالِكٍ‏.
َ
عَنْهُ كَمَا أ

بهاءالدیــن عاملــی قدّس‌الله‌روحــه  بزرگمــان شــیخ  بــه خــطِّ 

نوشته‌ای را یافتم که عبارت آن چنین است:

شــیخ شــمس‌الدین محمّد بن مکــی )شــهید اوّل( فرمود: من 

از خــطّ شــیخ احمــد فراهانی رحمــه‌الله، از عنــوان بصری نقل 
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می‌کنم؛ او پیرمردی سالخورده بود که نودوچهار سال از عمرش 

گذشــته بود. او ‌گفته اســت: سال‌ها پیوسته نزد مالک بن أنس 

رفت‌وآمد داشتم و از او بهره علمی می‌بردم.

چــون جعفر صــادق علیه‌السّــام بــه مدینــه1 وارد شــد، من نیز 

بــه محضــر ایشــان رفت‌وآمــد را آغــاز کــردم و دوســت داشــتم 

همان‌گونه که نزد مالک به تحصیل علم پرداخته‌ام، از محضر 

آن حضرت نیز توشه علمی برگیرم.

 ِ
ّ

وْرَادٌ فِِى كُل
َ
وبٌ وَ مَــعَ ذَلِكَ لِــى أ

ُ
 مَطْل

ٌ
 لِــى يَوْمًــا: إنِّّىِ رَجُــل

َ
فَقَــال

نِِى عَنْ وِرْدِى! وَ خُذْ 
ْ
 تَشْــغَل

َ
، فَلَا ارِ َ يْلِ وَ النَّّهَ

َ
سَــاعَةٍ مِنْ ءَانَآءِ الل

يْهِ.
َ
تَلِفُ إل ْ يْهِ كَمَا كُنْتَ تَخَ

َ
عَنْ مَالِكٍ وَ اخْتَلِفْ إل

»پــس روزى آن حضــرت بــه من گفــت: من مردى هســتم مورد 

طلــب دســتگاه حكومتــى )آزاد نيســتم و برنامــه‌ام در اختيــار 

خــودم نيســت، و جاسوســان مــرا مــورد نظــر و تحــت مراقبــت 

1. اقامــت اصلــی امــام صــادق علیه‌السّــام در مدینه بــود و حضرت به‌مناســبت برای 
ســفرهایی از مدینه خارج شــده و باز می‌گشــتند. از جمله مکرر به ســفر حج مشــرف 
شــدند و ســفر حــج در آن زمــان گاه ماه‌هــا به‌طــول می‌انجامیــد؛ هــم چنیــن در عصر 
بنی‌العباس حضرت یک یا چند سفر به عراق داشتند و مدتی طولانی در کربلا و کوفه 
و بغداد اقامت نمودند. گفته شده یکی از این سفرها دو سال به طول انجامیده است. 

ظاهراً این جمله ناظر به بازگشت حضرت از سفر عراق است.
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 ، دارند.( و علاوه بر اين، من در هر ساعت از ساعات شبانه روز

برنامه‌هــای عبــادی خاصی دارم كه بدانها مشــغولم. پس مرا از 

برنامــه عبادی‌ام باز ندار و همچنان کــه تاکنون بوده‌ای، به نزد 

». مالک رفت‌وآمد کن و از او بیاموز

تُ فِِى نَفْسِــى: 
ْ
فَاغْتَمَمْــتُ مِنْ ذَلِــكَ، وَ خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ، وَ قُل

يْهِ وَ الاخْذِ عَنْهُ‏.
َ
فِ إل

َ
نِِى عَنِ الاخْتِلَا ا زَجَرَ َ  لَمَ

ً
سَ فِِىَّ خَيْرا وْ تَفَرَّ

َ
ل

يْهِ، 
َ
مْتُ عَل

َّ
يْهِ‌وَ‌ءَالِهِ وَ سَــل

َ
‌اللهُ‌عَل

َّ
سُــولِ صَلَّى تُ مَسْــجِدَ الرَّ

ْ
فَدَخَل

تُ: 
ْ
يْتُ فِيَها رَكْعَتَيْْنِ وَ قُل

َّ
وْضَــة1ِ وَ صَل  الرَّ

َ
غَدِ إلَى

ْ
َّ رَجَعْــتُ مِــنَ ال ثُمُ

، وَ تَرْزُقَنِِى مِنْ  بَ جَعْفَرٍ
ْ
َّ قَل نْ تَعْطِفَ عَلَىَ

َ
كَ يَا الُله يَا الُله! أ

ُ
ل
َ
سْــأ

َ
أ

سْتَقِيِم! ُ  صِرَاطِكَ الْمْ
َ

هْتَدِى بِهِ إلَى
َ
مِهِ مَا أ

ْ
عِل

»پــس از ایــن جریــان غمگین شــدم و از نزد آن حضــرت بیرون 

آمدم، و در دل به خود گفتم: ب‌ىگمان، او مرا از سر بی‌اعتنایی 

از خود نرانده است؛ اگر در من خیری دیده بود مرا از رفت و آمد 

به محضرش و آموختن علم باز نمی‌داشت.

‌ىالله‌علیه‌وآله وارد شدم و بر آن 
ّ
پس به مســجد رســول خدا صل

حضرت سلام دادم، و فردای آن روز نیز به مسجد برگشتم و در 

كرم صلّی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلّم  1. منظور از روضه، مكانى است ما بين خانۀ مطهّر رسول أ
و منبر آن حضرت که روایت شــده اســت كه حضرت فرمودند: »ما بَيْنَ بَيْتى وَ مِنْبَرى 

ةِ.« )الکافی، ج 4، ص 554(. رَوْضَةٌ مِنْ رياضِ الْجَنَّ
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روضــۀ منــوّره دو رکعــت نماز گزاردم، ســپس عرض کــردم: از تو 

درخواست می‌کنم يَا الُله يَا الُله! که قلب جعفر علیه‌السّلام را بر 

مــن منعطف نمائــی و از علم او بهره‌ای به من روزی کنی که با 

آن به راه راست و مستقیم تو هدایت یابم!«

1. جواب رد امام هم لطف است
 

َ
يْهِ«)با او رفــت و آمد نمودم( و هم چنین »فَقَال

َ
فْــتُ إل

َ
از تعبیــر »اخْتَل

لِــى يَوْمًا« )حضــرت روزی به من فرمودند( به‌دســت می‌آید که عنوان 
بصــری، مدّتی خدمت امام صادق علیه‌السّــام رفت‌وآمد داشــت و 

بعد از مدّتی حضرت صلاح دانستند این ارتباط ادامه نیابد.
امــام علیه‌السّــام هیــچ گاه در آمــوزش علم و راهنمایی در مســیر 
خدا بخل نمی‌ورزند و از حضرت جز رحمت صادر نمی‌شود. اگر در 
اینجا ارتباطشــان با عنوان را قطع نمودند شــاید به ســبب یکی از این 

دو مسأله بوده است:
الف( حضرت در شــرایط تقیّه به سر می‌بردند و حکومت وقت بر 
ایشــان ســخت می‌گرفت و لذا نمی‌توانســتند با کســی ارتباط مستمر 

داشته باشند.
ب( حضرت می‌خواستند حال عنوان کمی تغییر کرده و با عطش 
بیشتری به محضر آن حضرت حاضر شود و نکات کلیدی و نابی را که 
به وی آموزش می‌دهند بهتر به خاطر بسپرد و به آیندگان منتقل نماید.


